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فصلنامه تاريخ روابط خارجي

سال دوازدهم، شمارة 45 ـ زمستان 1389، صص 24 - 1

روابط حکام اردلان، امارت بابان و مناسبات ايران 


و امپراتوري عثماني در عهد قاجار (1266-1212ق.) (

_______________________ روح الله بهرامي ((

پرستو مظفري (((

چکيده

با تشکيل سلسله صفوي در همجواري با امپراتوري عثماني و بروز اختلاف‌هاي سياسي، مذهبي و سرزميني، از آغاز سده دهم هجري به‌تدريج درگيري‌‌هاي طولاني ميان دو امپراتوري ايران و عثماني رخ داد که دامنه آن تا عهد قاجاريه کشيده شد. يکي از مهم‌ترين اختلاف​هاي مرزي ميان ايران و عثماني مسأله حکام شهرزور و سليمانيه يا همان امارت پادشاهي بابان در جوار مرزهاي والي‌نشين اردلان کردستان ايران بود. دولتمردان قاجار که در پي گسترش نفوذ خود در ولايات شرقي امپراتوري عثماني بودند، سعي داشتند با مداخله در امارت نيمه‌مستقل بابان در خاک عثماني و حمايت از پاشايان بابان و با استفاده از اختلاف‌هاي آنان با دولت عثماني و پاشاي بغداد، به اين مهم دست يابند. واليان اردلان در سرزمين کردستان که در زمان صفويه نقش مهمي در حفظ مرزهاي ايران در اين خطه و در همجواري امارت بابان داشتند، به عنوان تابعي از دولت مرکزي ايران در عهد قاجار، بازوي اجرايي سياست‌هاي قاجاريه در ارتباط با امارت بابان بودند. اين پژوهش بر آن است تا نقش و جايگاه والي‌نشين اردلان و امارت بابان را در مناسبات ايران و عثماني تبيين نمايد.


واژگان کليدي: قاجاريه، عثماني، اردلان، بابان، مناسبات خارجي.

مقدّمه

با استقرار دولت قاجار در ايران، در ناحيه کردستان و اطراف آن، سلسله بومي ـ محلي اردلان حکمراني داشت. آنان از نيمه دوم سده هفتم تا سده سيزدهم هجري علاوه بر کردستان در مقاطعي از حيات سياسي خويش بر بخش‌هايي از همدان کرمانشاه و نواحي‌اي از لرستان سلطه داشتند. اردلان‌ها با پذيرش تابعيت حکومت مرکزي، از دوره شاه‌عباس اول، مانند قدرتي حائل در مرز دو امپراتوري ايران و عثماني منشأ خدمات متعددي براي حکومت‌هاي ايران، از صفويه تا قاجاريه بودند. عثماني‌ها که توانسته بودند طي مجادلات خود با صفويان بر حدود سه چهارم مناطق کردنشين سلطه يابند، همواره به کردستان ايران چشم طمع داشتند. ازاين‌رو براي گسترش نفوذ خود در اين منطقه و برقراري نوعي توازن قوا در برابر قدرت حکام اردلان در کردستان ايران، در ناحيه شهرزور (سليمانيه کنوني) امارت محلي بابان را در سده يازدهم هجري ايجاد کردند. از اين زمان، اين دو حکومت محلي، مانند دو رقيب براي يکديگر بودند و هرکدام به نوعي تابعي از دولت مرکزي خود و مجري سياست‌هاي داخلي و خارجي آنان بودند؛ لذا اين دو امارت مرزي در مناسبات دو امپراتوري ايران و عثماني نقش مهمي ايفا کردند. اما در پي تغيير سياست‌هاي دولت عثماني نسبت به امارت‌هاي محلي، بابان‌ها در آغاز حکومت افشاريه به منظور تداوم قدرت و بقاي حکومت خويش، متمايل به حکومت‌هاي ايراني شدند. با اوج‌گيري اين گرايش‌ها در عهد قاجار، اين مسأله به يکي از مهم‌ترين دلايل اختلاف ميان اين دو امپراتوري در اين دوره بدل گشت؛ چراکه قاجارها با حمايت از پاشايان بابان و دخالت در امور داخلي اين امارت، در پي گسترش نفوذ خود در ولايات شرقي امپراتوري عثماني بودند. اين پژوهش علاوه بر بررسي علل گرايش پاشايان بابان به ايران، اهميت و ضرورت اين حکومت محلي را براي قاجارها، چرايي و چگونگي حمايت‌هاي دولت قاجار از اين امارت و همچنين نقش واليان اردلان و ميزان مشارکت آنان در اجراي برنامه‌هاي دولت قاجار را در اين زمينه، تبيين مي‌کند.

ايران و عثماني در دوره آقامحمد‌خان قاجار و فتحعلي‌شاه


آقا محمد‌خان با وجود لشکرکشي‌هاي متعدد در طول حيات سياسي و نظامي خود فرصت حمله به خاک عثماني را نيافت. با وجود اين، باب عالي ـ دربار عثماني ـ از تحرکات آقامحمد‌خان در گرجستان و داغستان بي‌خبر نبود؛ به خصوص اينکه اخبار ارسالي جاسوسان آنان در داغستان و آذربايجان، حاکي از عزم حمله او به خاک عثماني از خاک ايروان بود. (اسناد و مکاتبات تاريخي قاجاريه،18:1366) عثماني‌ها با تکيه بر اين گزارش‌ها به دليل مشکلات داخلي خود در درگيري با روس‌ها سعي داشتند حتي‌الامکان از هرگونه اقدام تحريک‌آميز در مرزهاي خود با ايران خودداري نمايند، تا اينکه مرگ ناگهاني آقامحمدخان در سال 1211ق. خيال آنان را از هر جهت آسوده نمود. 

در پي جلوس فتحعلي‌‌شاه تقريباً نزديک به يک دهه روابط صلح‌آميزي ميان طرفين بر قرار بود. چنانکه فتحعلي‌‌شاه در آغاز جلوس خود، سفيري را براي اعلام سلطنتش و تبريک جلوس سلطان سليم سوم، روانه استانبول نمود. (همان، :20) با وجود اين، صلح چندان پايدار نماند؛ زيرا اختلاف ديرينه ايران با عثماني بار ديگر منجر به تقابل و رويايي آنان با يکديگر شد. 

عوامل اختلاف ايران و عثماني در دوره قاجار


1- حضور ايلات و عشاير مرزنشين: در خطوط مرزي ايران و عثماني که گاه برخي از آنان بدون توجه به اين خطوط، براي ييلاق و قشلاق وارد خاک ديگري مي‌شدند، اختلاف‌هاي متعددي ميان دو دولت را باعث مي‌شد. 

2- مسأله زوّار و حجاج ايران: وجود مشاهد متبرکه در بين‌النهرين مانند کربلا و نجف و سامرا و علاقه مردم شيعه‌مذهب ايراني به زيارت آنان، سالانه خيل عظيمي از مشتاقان را روانه عتبات عاليات مي‌نمود. اختلاف‌هاي مذهبي عمال عثماني با آنان گاهي سبب بروز رفتارهاي نامناسب و اذيت و آزار شيعيان در اين خطه مي‌شد. دولت ايران بارها در دفاع از حقوق اين زائران و بسياري از ساکنان شيعه‌مذهب قلمرو عثماني دست به اعتراض زد؛ لذا همواره روابط طرفين به سبب اين اذيت و آزارها تيره مي‌‌شد.

3- مسأله سرحدات ايران و عثماني و نامشخص بودن برخي از آنها: در معاهده صلح ذهاب که در سال 1049ق. ميان شاه صفي و سلطان مراد چهارم منعقد شد، از حدود مرزهاي ايران و عثماني به طور مشخص سخن به ميان آمد و حدود مناطق مرزي تعيين شد. با اين حال، اين معاهده نيز به دليل پاره‌اي نقايص نتوانست مناطق مرزي را به طور دقيق مشخص نمايد (پارسا دوست،47:1364-46) که اين مسأله همواره در دوره قاجار از مسائل اختلاف‌برانگيز بود. 

4- دخالت ايران در حکومت بابان: مسأله حکام بابان که بر شهرزور و سليمانيه حکمراني داشتند و دخالت ايران در امور داخلي آنان و اختلاف آنان با حاکم‌نشين بغداد بر سر اين موضوع، يکي از عمده‌ترين دلايل اختلاف ميان ايران و عثماني در دوران فتحعلي‌شاه و محمد‌شاه قاجار بود که بارها باعث لشکرکشي‌هاي مکرر ايران به خاک عثماني شد. (شميم،111:1384) اردلان‌ها در طي اين دوران، به فراخور درگيري‌هاي ايران با عثماني بر سر مسأله بابان، نقش مهمي با خدمات نظامي خود در اختلافات آنان ايفا نمودند. با توجه به اهميت امارت بابان و والي‌نشين اردلان در روند مناسبات ايران و عثماني، پيش از پرداختن به علت حمايت دولت ايران از حکام بابان، آشنايي با اين امارت محلي ضرورت دارد.

امارت بابان


طايفه بابان، منسوب به طايفه نورالديني‌هاي پژدر از کردهاي سوران بودند. جدّ اعلاي آنان، فقيه احمد در سده يازدهم هجري/ هفدهم ميلادي به عزم جهاد با مسيحيان در لشکرکشي‌هاي عثماني شرکت نمود. (زکي بيگ، 246:1381/ اردلان،59:1387) پس از وي، فرزندش سليمان، معروف به سليمان‌ببه نيز در نبردهاي متعدد عثماني در جبهه غربي و شرقي حضور يافت و به پاس خدمات خويش در اواخر سده مذکور از سوي عثماني‌ها فرمان امارت يافت. (باباني، 264:1377/ صفي‌زاده بورکه‌يي،713:1378) بابان‌‌ها «در اوايل سده 12ق./ 18م. در تمام مناطق کوهپايه‌اي شرق راه کفري ـ آلتون پوپرو، واقع در بين رودهاي دياله و زاب کوچک، موقعيت بالايي داشتند و آن اندازه نيرومند شده بودند که با خاندان اردلان دم از همسري مي‌زدند». (مک‌داول،87:1380)


ابراهيم‌پاشا ـ يکي از حکام مقتدر بابان ـ در سال 1202ق./ 1786م. شهري را به افتخار سليمان‌پاشا ـ حکمران بغداد ـ در غرب شهرزور بنا کرد و نام آن را سليمانيه گذاشت. از آن زمان، مقر حکومت بابان‌ها از قلاچوالان ـ يکي از شهرهاي ايالت شهرزورـ به سليمانيه منتقل گرديد. (روحاني،126:1369) باب‌ عالي به حکام بابان لقب مير داده بود. اما آنان عنوان ديگري چون پاشا را نيز يدک مي‌کشيدند. پاشايان بابان در برابر استقلال داخلي خود تنها موظف به ياري دادن ترکان عثماني، هنگام مقابله با دشمنان​شان و تأمين عليق کافي براي نيروهاي ترکان در عراق بودند. (نيکيتين،252:1366)


تا نيمه اول سده هيجدهم ميلادي بابان‌ها از مهم‌ترين رؤساي محلي وفادار به دولت عثماني به شمار مي‌آمدند. اما باب عالي که اين زمان سلطه خود را بر بخش وسيعي از کردستان گسترش داده بود، براي حفظ نفوذ خود در مناطق دور از استانبول تغيير رويه داده و درصدد کاهش قدرت امراي محلي برآمد‌. پاشايان بابان که وابسته به نايب‌السلطنه عراق در بغداد بودند، (همانجا) خواه ناخواه از ضعف او در برابر دربار عثماني و تأثير آن بر سرنوشت خود مي‌هراسيدند. لذا سليم‌پاشا ـ حاکم بابان‌ـ مقارن تأسيس سلسله افشاريه با شنيدن آوازه اقتدار نادرشاه، درصدد جلب حمايت نيرويي براي تداوم حيات سياسي حکومت موروثي بابان برآمد. (مک‌داول،87:1380) بدين شکل از اين زمان براي حکومت‌هاي مرکزي ايران، راه نفوذ به منظور دخالت در امور بابان باز شد.

در دوران حکومت قاجار، دولتمردان اين حکومت به منظور گسترش نفوذ خود در ولايات شرقي امپراتوري عثماني و به سبب وجود اماکن متبرکه و شيعه بودن برخي از ساکنان آن منطقه، در ايجاد تنش و اختلاف در روابط حکام بابان با پاشاي بغداد بيشتر از حکومت‌هاي پيش از خود رغبت نشان دادند. (نفيسي، 199:1366)

مقارن تأسيس سلسله قاجار، حکومت بابان به عبدالرحمن‌پاشا رسيد. وي از همان اوايل به دربار ايران تمايل داشت (باباني،126:1377) و در دوره فتحعلي‌شاه، در مشکلات خود با والي بغداد، به دربار ايران متوسل مي‌شد. پاشايان بابان برای حفظ استقلال خويش از قدرت حکومت قاجار و والي کردستان اردلان در برابر پاشايان بغداد و باب عالي استفاده مي‌کردند. با اين وصف قاجار‌ها علي‌رغم نفوذ فراوان بر بابان‌ها و دخالت در امور داخلي حکومت آنان، نتوانستند قدرت خود را در منطقه شهرزور تثبيت کنند. 

عبدالرحمن‌پاشا بابان و امان‌الله‌خان اول اردلان


در سال 1219ق. عبدالرحمن‌پاشا در شهرزور و سليمانيه در يک درگيري داخلي با پسر عموي خود خالد‌پاشاي بابان که مدعي حکومت بود، وي را شکست داده و متواري ساخت. خالدپاشا نيز به علي‌‌پاشا ـ حاکم وقت بغداد ـ پناهنده شد. علي‌پاشا که سابقه عداوت با عبدالرحمن‌پاشا داشت و از تمايلات او به ايران نيز بي‌اطلاع نبود، سعي کرد تا از اين فرصت براي انتصاب حاکمي متمايل به عثماني در شهرزور و سليمانيه استفاده کند. بدين ترتيب علي‌پاشا و خالد‌پاشا به سليمانيه حمله و عبدالرحمن‌پاشا را بيرون کردند. عبدالرحمن‌پاشا نيز با پنج هزار نفر عشيره خود به کردستان نزد امان‌الله‌خان اردلان - والي وقت کردستان - پناهنده شد (خاوري،251:1380) و او را واسطه استمداد از فتحعلي‌‌شاه قاجار کرد. امان الله خان، که قدردان حمايت‌هاي او از خود بود، برای جلب نظر شاه قاجار رهسپار تهران شد (مردوخ کردستاني،279:1379/  هه‌ژار،223:1381) و در نتیجه فعالیت های وی شاه دستور داد يک ‌سال در صفحات کرمانشاهان و کردستان اتباع و وابستگان عبدالرحمن جابه‌جا شوند تا سال ديگر، موسم بهار به تهيه اسباب کارزار بپردازند». (باباني،128:1377) علي‌پاشا در اعتراض به حمايت ايران از عبدالرحمن‌پاشا، سفير خود احمد چلبي‌پاشا را روانه ايران نمود. فتحعلي‌شاه بنا به ملاحظه روابط با عثمانی​ها از موضع خود عدول کرد. (اسناد و مکاتبات تاريخي قاجاريه،51:1366) و سفير خود، ميرزا صادق وقايع‌نگار را با احمد چلبي‌پاشا روانه بغداد کرد تا به تفصيل در باب اين موضوع به گفتگو بپردازند. اما علي‌پاشا خالد‌پاشا را به ايالت شهرزور گماشت و فرستاده​ای با پيشکش و هداياي فراوان به دربار ایران گسيل داشت تا دفع الوقت نماید. (خاوري، 251:138) فتحعلي‌شاه در مقابل امان‌الله‌خان و عبدالرحمن‌پاشا را به دربار فراخواند و پس از خلعت دادن به عبدالرحمن، فرمان حکومت شهرزور و سليمانيه را به وی داد و امان‌الله‌خان را مکلف نمود که او را بر تخت ولايت بابان استقرار دهد. (شافعي،1378 :785-784) امان‌الله‌خان پس از بازگشت به سنندج و جمع‌آوري نيروهايش به سوي قلمرو بابان حرکت کرد و با اقتدار، عبدالرحمن را به قدرت نشاند و خالدپاشا را متواري ساخت. (هدايت،426:1339) علي‌پاشا با جمع‌آوري سي‌هزار نفر به سمت زهاب واقع در غرب کرمانشاه، پيشروي نمود تا با استفاده از سرگرمي‌هاي ايران در جبهه نبرد با روس‌ها به اشغال اين نواحي بپردازد. وي در آنجا خواهرزاده خود سليمان‌پاشا کهيا را با پانزده‌هزار نفر عازم شهرزور نمود تا عبدالرحمن‌پاشا را از قدرت خلع نمايد. فتحعلي‌شاه نیز فرزند ارشد خود محمدعلي‌ميرزاي دولتشاه را «صاحب اختيار حدود عراقين عرب و عجم لقب داد و ايالت کرمانشاهان تا حدود بغداد، از سرحد بصره تا قصبه خرم‌آباد را به او واگذاشت». (سپهر،157:1353) در این میان سليمان‌پاشا شهرزور را اشغال کرد و عبدالرحمن‌ ـ امير بابان ـ را به سوی ايران فراري داد. 

فتحعلي‌شاه، نوروز‌خان ميربار را از آذربايجان روانه مقابله با علي‌‌پاشا در ذهاب و  بازپس​گیری شهرزور کرد. علي‌پاشا به شهرزور عقب‌نشيني و در کنار رود سيروان خيمه زد.

نوروز‌خان به دستور محمدعلي‌‌ميرزا که اين زمان در کرند مستقر شده بود، از ذهاب تا بعقوبه و از بعقوبه تا مندليج‌ را عرصه قتل و غارت نمود. (نفيسي،201:1360) محمد علی میرزا موظف بود عبدالرحمن‌پاشا را با کمک فرج‌الله‌خان افشار نسقچي‌باشي و محمد‌ولي‌خان قاسملوي افشار و صفيارخان کردبچه و نيروهاي امان‌الله‌خان اردلان، مجدداً بر مسند ولايت مستقر سازند. (خاوري،254:1380) اين نبرد در حالي شکل مي‌گرفت که ايران و عثماني با تحريک فرانسه به منظور تأمين منافع کوتاه‌مدت خويش، در‌صدد مذاکراتي براي ايجاد يک اتحاد سه‌جانبه بودند. (هوشنگ مهدوي،211:1384)

نبرد جلگه مريوان 1221ق.


در سال 1221ق. نخستين رويارويي مستقيم سپاهيان ايران و عثماني در دوره قاجار در مرزهاي غربي شکل گرفت. امان‌الله‌خان با ده‌هزار نفر از نيروهاي خود در اين جنگ حضور يافت. (مردوخ کردستاني،380:1379) سپاه پاشاي بغداد شکست خورده و عبدالرحمن‌پاشا بار ديگر به پشتيباني نيروهاي ايراني در ولايت بابان مستقر شد. (شافعي،785:1378) علي‌پاشا به بغداد گريخت و شيخ جعفر لحساوي ـ از علماي بزرگ نجف ـ را به شفاعت همه اسرا و سليمان‌پاشا کهيا، نزد محمدعلي‌ميرزا فرستاد. (اعتمادالسلطنه، 1483:1367)


محمدعلي‌ميرزا اسرا را به احترام شيخ‌جعفر آزاد نمود، اما سليمان‌پاشا را کت بسته روانه تهران کرد. در اين زمان که شيخ براي شفاعت او روانه تهران شده بود، پاشاي ارزنه‌الروم ـ يوسف‌پاشا ـ با فرستادن فيضي‌محمود افندي به نزد عباس‌‌ميرزا، خواهان وساطت نايب‌السلطنه در استخلاص سليمان‌پاشا کهيا شد. (دنبلي، 140:1384) عباس‌ميرزا چون درخواست والي ارزنه‌الروم را به فتحعلي‌شاه اعلام کرد وی با آن موافقت نمود. (اسناد و مکاتبات تاريخي قاجاريه،61:1366)


بعد از اين پيروزي، امان‌الله‌خان اردلان ـ والي کردستان ـ به رسم هر ساله‌، در ذي‌الحجه سال 1222ق. روانه دربار قاجار شد و به پاس خدماتش از فتحعلي‌شاه، فرمان و خلعت نيابت کردستان را به نام فرزند ارشد خود محمدحسن‌‌خان دريافت کرد. (اردلان، 201:2005)


روي​گرداني عبدالرحمن‌پاشا بابان از دولت ايران


در سال 1222ق. علي‌پاشا ـ والي بغداد ـ در يک درگيري داخلي کشته شد و مردم بغداد با حمايت از سليمان‌پاشا ـ خواهرزاده او ـ وي را به قدرت رساندند. این شرایط اوضاع منطقه را درهم ریخت. (تره زل،65:1361) دربار عثماني از جلوس وي به خاطر گرايشاتي که به ايران داشت، راضي نبود. با وجود اين به دليل مشكلات داخلي خود، در آن برهه با استقرار او بر كرسي حكومت بغداد موافقت نمود، اما حکومتش چندان به طول نينجاميد.

در سال 1224ق. همچون سال‌هاي گذشته، جمعي از ايلات جاف شهرزور براي ييلاق و استفاده از مراتع کردستان به اطراف مريوان آمدند. اما در مدت سکونت خود به رفتار نامناسب با اهالي دهات و روستاهاي اطراف مريوان ـ که در شمار اتباع امان‌الله‌خان اردلان محسوب مي‌شدند ـ دست زدند. وي نيز در پاسخ به اعتراض مردم براي تنبيه طايفه جاف، به مريوان لشکر کشيد و آنان را تا شهرزور تعقيب نمود و در بازگشت نيز اطراف شهرزور را مورد قتل و غارت قرار داد. (سنندجي،189:1375)

عبدالرحمن که ظاهراً مترصد فرصتي بود تا خود را از وابستگي به ايران برهاند، اين فقره را دستاويزي نمود. (مصنف،89:2536) لذا در سال 1225ق. زماني که حالتي‌ افندي از سوي باب ‌عالي براي عزل سليمان‌‌پاشا کهيا ـ حکمران وابسته به ايران ـ جمعي از پاشايان موصل و کرکوک را به دعوت فراخواند، عبدالرحمن‌پاشا علناً با پيوستن به جرگه مخالفان سليمان‌پاشا، مخالفت خود را به دولت ايران نشان داد. (دنبلي، 1384: 200ـ199)


سليمان‌پاشا ـ حکمران بغداد ـ از دولت ايران طلب استمداد نمود و فتحعلي‌شاه نيز در شعبان1225ق. از يک طرف به والي اردلان، امان‌الله‌خان فرمان داد که به شهرزور لشکرکشي نمايد (مردوخ کردستاني،381:1379/ اردلان، 2005: 203ـ202) و از سوي ديگر ميرزا صادق وقايع‌نگار را نيز براي رسيدگي به اين موضوع، روانه بغداد کرد. نيروهاي امان‌الله‌خان اردلان هنوز در مريوان بودند، که سليمان‌پاشا در درگيري با معاندان خود شکست خورده و به ميان گروهي از اعراب متواري شد و به دست ميزبانان نامهربان خود به قتل رسيد. (هدايت،1339 : 470-469) ميرزا صادق وقايع‌نگار نيز که موفق به رفتن به بغداد نشده بود به تهران بازگشت و تفصيل ماجرا را بيان داشت.

عبدالرحمن‌پاشا با استفاده از اغتشاشات داخلي عراق عرب و سرکشي در برابر ايران به دو ولايت کوي و حرير حمله کرد و محمود آقا پسر خود را در آنجا حاکم نمود. (اعتضادالسلطنه،123:1370) وي همچنين در نزديکي ذهاب حاکم ولايات درنه و باجلان را خودسرانه عزل نمود. محمد‌علي ميرزا اين اقدامات او را برنتابيد و با لشکري مرکب از سپاهيان خود و سپاه امان‌الله‌خان ـ والي اردلان ـ از راه ذهاب در شعبان 1226ق. روانه شهرزور شد. عبدالرحمن‌پاشا که تاب مقاومت در خود نمي‌ديد، دوباره به انقياد محمدعلي‌ميرزا دولتشاه گردن نهاد و در حکومت خود ابقا شد. (شافعي،786:1378)


اطاعت دوباره عبدالرحمن‌پاشا ـ امير بابان ـ از ايران پس از پنج سال، براي بار دوم ايران و عثماني را در تقابل هم قرار داد. اين در حالي بود که عباس‌‌ميرزا از سال 1225ق. مذاکراتي با والي ارزنه‌الروم براي اتحاد عليه روسيه آغاز نموده بود. دولت عثماني برای استفاده از اين موقعيت در جلب حمايت ايران علیه روسیه، هيأتي مرکب از عبدالوهاب‌پاشا، حيرت‌‌پاشا و شاکر‌پاشا را برای مذاکره با صدراعظم وقت ايران ـ ميرزا شفيع- روانه ایران کردند(1226ق.). آنان خواستار عدم حمايت ايران از عبدالرحمن‌پاشا و قطع مداخله در امور امارت بابان و حمايت از عثماني در آخسقه و قارص بودند. (خاوري،324:1380) اما اولياي دولت ايران که حفظ نفوذ خود را در ولايات شرقي عثماني نتيجه دخالت در امور بابان مي‌ديدند، ضمن رد اين درخواست، متذکر شدند که پاشاي سليمانيه و شهرزور بايستي با موافقت ايران تعيين گردد، والي بغداد نسبت به دولت ايران طريق رفق و مدارا پيشه کند، سرحدداران عثماني از اذيت و آزار زوّار ايران خودداري نمايند و ايران و عثماني منافع یکدیگر را در قراردادهاي خود با روسيه در نظر بگيرند. (هدايت،472:1339)

با وجود اين، دو دولت بدون توجه به اين مذاکرات بار ديگر بر سر مسأله بابان در سال 1227ق. در مقابل هم صف‌آرايي کردند. همان‌طور که اشاره شد، اعلام مطاوعت دوباره عبدالرحمن‌پاشا، والي جديد بغداد ـ عبدالله‌پاشا ـ را که از سوي باب ‌عالي تحريک شده بود، به مقابله با او واداشت که منجر به خلع قدرت عبدالرحمن‌پاشا گرديد. عبدالرحمن‌پاشا که اين زمان با والي اردلان کدورتي داشت، مستقيماً به کرمانشاه و نزد محمدعلي‌ميرزا پناهنده شد. (سپهر،225:1353) فتحعلي‌شاه که پيش‌تر از عقد پيمان صلح بخارست در 1226ق./ 1812م. ميان روس و عثماني به جهت در نظر نگرفتن مصالح ايران از سوي عثماني منزجر بود، (هوشنگ مهدوي،221:1384) عزل عبدالرحمن‌پاشا را دستاويز خود نمود. ازاين‌رو دستور حمله به خاک عثماني و نصب مجدد عبدالرحمن‌پاشا را به محمدعلي‌ميرزاي دولتشاه داد و قاسم‌خان قوانلو و فرج‌الله‌خان افشار را نيز به کمک او فرستاد. (اعتمادالسلطنه، 1367: 1505ـ1504)

بدين ترتيب در شعبان 1227ق. نيروهاي ايران از سه طرف به بغداد حمله کردند. يک گروه به فرماندهي دولتشاه که نيروهاي والي اردلان، امان‌الله‌خان را نيز همراه خود داشت، از راه ذهاب حمله نمودند و دو گروه ديگر نيز حمله خود را از راه قزل رباط و قراتپه آغاز کردند. (نفيسي،202:1366)


شايان ذکر است که واليان اردلان در اين لشکرکشي‌ها استقلالي از خود نداشتند و مطيع اوامر دربار بودند؛ زيرا با وجود روابط سرد امان‌الله‌خان اردلان با امير بابان عبدالرحمن‌پاشا، در اين برهه، علي‌رغم ميل باطني خود و به دستور دولتشاه، همچنان با سپاه اردلان به منظور تفويض قدرت بابان به عبدالرحمن‌پاشا شرکت داشت. به هر ترتيب براثر پيشروي‌هاي سپاه ايران چيزي به فتح بغداد نمانده بود که عبدالله‌پاشا براي جلوگيري از پيشروي آنها به حيله‌اي متوسل شد و شيخ ‌محمد نجفي را شفيع قرار داده و مانع از فتح بغداد شد. محمدعلي ميرزا نيز با قبول شفاعت وي، عبدالرحمن را مجدداً در بابان منصوب کرد و خود به کرمانشاه بازگشت. (اعتضادالسلطنه،125:1370)


در سال 1228ق. /1813م. دولت عثماني براي تحکيم روابط با دولت ايران، يکي از سفراي خود به نام جلال‌الدين افندي را روانه ايران نمود. (دنبلي،212:1384) وي نيز همانند سفراي قبلي خواستار عدم دخالت ايران در امور امارت بابان، استرداد اموال غارت شده به دست سپاهیان ایران از بغداد بود. دولت ايران در قبال باز پس دادن اموال مذکور، تقاضاي استرداد اموال غارت شده زائران ایران توسط اعراب را داشت و در مورد پاشايان بابان، نیز موضع ایران چنین بود: «چون قبايل بابان در حدود کردستان ييلاق مي‌کنند و مردم کردستان به اراضي بابان به قشلاق مي‌روند، اگر پاشايان شهرزور دست‌نشان کارداران ايران نباشند، اين مخالطت در پايان کار، سبب مخالفت دولتين گردد»؛ (سپهر، 1353: 233 -232) لذا آنان بايستي به «صوابديد امناي دولت ايران منصوب گرديده و وزير بغداد، اوامر سلاطين ايران را مطيع باشند» (خاوري، 325:1380) اين آخرين باري بود که ايران اقدام به نصب عبدالرحمن‌پاشا نمود و وي تا سال1230ق. که وفات يافت در مقام خود باقي ماند.

رابطه پاشايان بابان پس از عبدالرحمن‌پاشا با دولت ايران


پس از مرگ عبدالرحمن‌پاشا، اولياي دولت عثماني، فرمان ولايات بابان، کوي و حرير را به همراه تشریفات رسمی به محمودپاشاي بابان تقديم نمودند. (اسناد و مکاتبات تاريخي قاجاريه، 203:1366) با اين انتصاب که طبق توافق قبلي به تأييد امناي دولت ايران رسيده بود، محمود‌پاشا پسر عبدالرحمن‌‌پاشا رسماً جانشين پدر شد. اما پس از مدتي معلوم شد که محمودپاشا برخلاف پدر، تمايلي به دربار ايران ندارد. به همين دليل در اختلافات داخلي آنان، محمدعلي‌ميرزاي دولتشاه از عبدالله‌پاشا عموي او که مدعي ولايت بابان بود و پس از درگيري‌اش با محمود‌پاشا به ايران پناهنده شده بود، حمايت کرد و او را در ولايت بابان به قدرت رساند. (باباني،1377: 144-143) اما وي پس از مدتي وفات يافت و محمود‌پاشا با جلب نظر دولتمردان قاجار دوباره بر ملک سليمانيه و بر تخت امارت بابان مستقر گرديد.

دولتشاه در سال 1234ق. براي سرکوبي داوود‌پاشا ـ والي جديد بغداد  که با حمايت خود او بر سر کار آمده بود ـ ‌بار ديگر به آنجا لشکر کشيد. ظاهراً دليل اين لشکرکشي عدم تعهد والي بغداد به توافقات معين‌شده، پيش از رسيدن به قدرتش بود. محمدعلي‌ميرزا پس از مطيع کردن داوود‌پاشا، (اعتمادالسلطنه، 1542:1367) وي را ملزم ساخت تا قدرت محمودپاشاي بابان را ـ که اين بار تحت حمايت او به قدرت رسيده بود ـ به رسميت بشناسد و سپس به کرمانشاه بازگشت. تا سال 1236ق. که قواي ايران از دو جبهه غربي و شمالي به خاک عثماني لشکرکشي کردند، واقعه ديگري در غرب ايران رخ نداد. در اين سال، محمدعلي‌ميرزا دوباره به سبب آنکه محمود‌ پاشاي بابان به اغواي داوود‌پاشا از دولت ايران روي‌گردان شده بود، امان‌الله‌خان اردلان و سپاه کردستان را از راه مريوان روانه فتح شهرزور نمود و خود با نيروهاي والي لرستان و اسدخان بختياري از راه اورامان روانه فتح بغداد شد. (مصنف،92:2536)

امان‌الله‌خان در دشمنی با عبدالرحمن‌پاشا، حوالي شهرزور را غارت نمود، اما نتوانست محمود‌پاشا را به چنگ آورد. ظاهراً وي از ترس نيروهاي والي اردلان، به کوي و حرير گريخته بود و پس از مدتي حصاري شدن در آنجا به عباس‌ميرزا پناهنده شد. (باباني،144:1377) در اين حال، محمدعلي‌ميرزاي دولتشاه نيز در نزديکي بغداد دچار بيماري شد و به شفاعت شيخ موسي نجفي بدون اينکه موفق به فتح بغداد شود، به کرمانشاه بازگشت. اما در نزديکي طاق گرّا، در صفر 1237ق. وفات يافت و فرزندش محمدحسين‌ميرزا از جانب فتحعلي‌شاه جانشين او در کرمانشاه شد. (خورموجي،17:1344) محمود‌پاشا بعدها با وساطت عباس‌‌ميرزا دوباره بر کرسي امارت بابان مستقر گشت.

در جبهه شمالي که عباس‌ميرزا نايب‌‌السلطنه فرماندهي سپاه ايران را بر عهده داشت، مهم‌ترين دلايل بروز اختلافات و شکل‌گيري نبرد عبارت بودند از: تحريک ايلات حيدرانلو و سيبکي ـ که از اتباع دولت ايران بودند ـ توسط پاشاي موش براي استقرار در خاک عثماني؛ کشته شدن صادق‌بيگ نامي که تحت حمايت عباس‌ميرزا بود و پس از پناهنده شدن به ايران با شرايطي، به عثماني تحويل داده شده بود؛ بدرفتاري با جمعي از زوّار ايراني عتبات عاليات که عده​ای از اهل حرم فتحعلي‌شاه نيز جزو آنان بودند. ظاهراً سرحدداران عثماني به بهانه اينکه بخشي از اموال تجار ايراني به خاطر عدم پرداخت حقوق گمرگي در ميان اسباب و اموال اهل حرم پنهان گشته، به تفتيش وسايل آنان پرداخته بودند که اين امر از ديد امناي دولت ايران عملي توهين‌آميز تلقي مي‌شد. (سپهر،1353 :317-316)

در اين جبهه عباس‌ميرزا و سپاهيانش موفقيت​هاي فراواني کسب نمودند. آنها با استفاده از گرفتاري‌هاي دولت عثماني در يونان، عربستان، بوسني و هرزگوين و مناطق ديگر، قلاع بايزيد، آبشگرد، ماردين، ملازگرد، بتليس، موش، اخلاط، عادلجواز، ارجيش، خنوس و سراي توپراق قلعه را ضميمه خاک ايران کردند و چهل و هشت عراده توپ به غنيمت گرفتند. (اعتمادالسلطنه، 1367: 1549-1547)

فتحعلي‌شاه با شنيدن اخبار اين فتوحات تصميم گرفت در جبهه غربي اقدام ناتمام دولتشاه را از طريق جانشين او از سر گيرد؛ (نفيسي، 204:1366) لذا به اين منظور جمعي از سرداران خود از جمله عبدالله‌‌ميرزا حاکم خمسه و ذوالفقارخان سمناني را مأمور کرد تا با حکام محلي آنجا به همراه شاهزاده جوان قاجار ـ محمدحسين‌ميرزا ـ به بغداد لشکرکشي نمايند (اعتمادالسلطنه، 1367: 1548ـ1547). در اين زمان که جمعي از ايلات و طوايف شهرزور از جمله جاف‌ها در نواحي اطراف مريوان مجدداً مسبب اذيت و آزار اهالي شده بودند، امان‌الله‌خان اردلان ناچار شد تا نيروهايش را از راه مريوان دوباره به جانب شهرزور گسيل دهد. ظاهراً پاشاي بابان در تحريک اين ايلات و اقدام آنان بي‌تقصير نبود، اما والي اردلان به سبب وبايي که در ميان لشکريانش افتاد، سريعاً به سنندج بازگشت.
 (مصنف،92:2536/ سنندجي، 1375: 194ـ193/ اردلان، 2005: 215)

بقاياي لشکريان ايران که انديشه فتح بغداد را داشتند به همين دليل و نيز به سبب اقدام دو دولت براي انجام مذاکرات صلح‌آميز به سرعت بازگشتند.

شايان ذکر است برخي از مورخان بر اين باورند که در حمله ايران به خاک عثماني تحريکات بيگانگان از جمله انگليسي‌ها و روس‌ها بي‌تأثير نبوده است. فرهاد‌‌ميرزا معتمد‌‌الدوله، جنگ مزبور را نتيجه تحريکات انگليسي‌ها مي‌داند تا عباس‌ميرزا را از توجه به شرق و خراسان بزرگ ـ که در انديشه انفکاکش از ايران بودند ـ منصرف سازند. (معتمد، [بي‌تا]: 29) با اين حال، نبايد اقدامات روس‌ها را خالي از تأثير دانست. آنچه به آن مي‌توان پي برد اينکه بيگانگان به جهت حفظ مصالح خود، سعي در تفرقه انداختن ميان جهان اسلام داشتند و مذاکرات و مباحثات ايران و عثماني نيز در زمينه اتحاد و يگانگي بدون توجه به اين مسأله، همواره در طي اين سال‌ها بي‌نتيجه ماند.


عهدنامه ارزنه‌الروم اول و تداوم دخالت‌هاي ايران در امارت بابان


در سال 1238ق. مذاکرات صلح در نتيجه پا‌درمياني سفير انگليس در دربار عثماني در ارزنه‌الروم آغاز شد. (مشايخ فريدني،35:1369) محمد‌علي‌خان مستوفي آشتياني و رئوف‌پاشا ـ حاکم ارزنه‌الروم ـ نمايندگان دولت ایران و عثماني در اين مذاکرات بودند. (اعتمادالسلطنه،1556:1367) به دنبال مذاکرات و کسب توافقات مورد نظر در نوزدهم ذيقعده 1238ق. پيمان ارزنه‌الروم به امضا رسيد. اين پيمان داراي يک مقدمه، اساس، شروط ضمن قرارداد و هشت ماده بود. (پارسا دوست،58:1364)

در مقدمه اين پيمان ذکرگرديد که در باب مرز دو کشور، حجاج و تجار فراري و نحوه رهايي اسرا و اقامت شخص معين در دربارهاي دو دولت همچنان بر مبناي عهدنامه صلح کردان در سال 1159ق. عمل شود و شرط شد مابين دو کشور، معامله‌اي که باعث کدورت شود رخ ندهد و هر آنچه متعلق به خاک عثماني بود که در اثنا يا قبل از جنگ به تصرف دولت ايران درآمده است تا دو ماه پس از تاريخ امضاي اين قرارداد به خاک عثماني برگردد و به نشانه احترام به اين صلح، اسراي طرفين نيز بدون هيچ قيد و شرطي آزاد گردند. يكي از مهم‌ترين مواد اين عهدنامه، ماده نخست آن بود که در مورد کردستان مقرر می کرد که دو دولت در امور داخله يکديگر مداخله نکنند و در مورد مناطقی از جمله محالي که از توجيهات و سنجاقات و کردستان داخل حدودي باشد سبباً من الاسباب وجهاً من الوجه از طرف دولت علّيه ايران مداخله و تجاوز و تعرض در متصرفين سابق و لاحق تصاحب نشود و در حوالي مذکوره اگر از اهالي طرفين به ييلاق و قشلاق عبور نمايند، در باب مرسومات عاديه ييلاقي و قشلاقي و ساير دعاوي که وقوع يابد مابين وکلاي نواب وليعهد ايران و وزير بغداد مخابره نشده، رفع نمايند که باعث کدورت در ميان دولتين نگردد». (سپهر،1353 :342-340)


موارد ديگر عهدنامه به امور حجاج، زوّار و مسافرين اختصاص داشت که دو دولت توافق نمودند مقابله دوستانه‌اي داشته باشند. در مورد ايلات سرحدي، خصوصاً ايلات حيدرانلو و سيبکي ـ که عامل اختلافات اخير بودند ـ قرار شد که در خاک عثماني سکونت گيرند و عثماني‌ها نيز متعهد شدند که از تجاوزات آنان به خاک ايران جلوگيري نمايند. (همانجا)

آنچه از فحواي ماده نخست برمي‌آمد، ايران ديگر حق دخالت در امور شهرزور و سليمانيه و امارت بابان را نداشت. اما دولتمردان قاجار نمي‌توانستند از ايل بابان و امارت آن، که سال‌ها مرکز ثقل سياسي ايران در کردستان و تنها راه نفوذ قاجار در ولايت شرقي بود به راحتي چشم‌پوشي کنند. از این رو فتحعلي‌شاه در نامه‌اي به عباس‌‌ميرزا ضمن تأیید قرارداد انعقاد صلح درباره اين ماده وی را مأمور کرد با باب عالی مذاکره کند.

همان‌گونه که دولت ایران در باب ايلات حيدرانلو و سيبکي با عثماني از در مسالمت برآمده بود، عثماني‌ها نيز در مورد بابان‌ها اين گذشت را داشته باشند. (گزيده اسناد سياسي ايران و عثماني، 1369: 144-143) اعتراضات ایران مبني بر تغيير مفاد عهدنامه در مورد حاکميت بابان‌ها به باب عالي اعلام شد. اما در ربيع‌الآخر 1239ق. باب ‌عالي اين درخواست دولت ايران را رد کرد. با وجود اين، ايران در ارمنستان شرقي آنچه از خاک عثماني را تسخير نموده بود به آنان باز پس داد. ظاهراً علت اين نرمش، جنگي بود که با روس‌ها در حال به وقوع پيوستن بود. (اسناد و مکاتبات تاريخي، 1366: 2/8)

با وجود اين، دربار قاجار همچنان در پي فرصتي بود تا در ايل و امارت‌نشين بابان دخالت‌هاي خود را از سر گيرد. لذا وقتي داوود‌پاشا ـ والي بغداد ـ رفتار نامناسبي با زوّار و حجاج ايراني در پيش گرفت، اين موضوع را دستاويز خود نمود و عباس‌ميرزا به حمايت از محمود‌پاشاي بابان برخاست. چرا که محمودپاشا چند باري بود كه در درگيري‌هاي داخلي بابان دست به دامان ايران مي‌شد و هر بار با پشتيباني و حمايت نايب‌السلطنه تقويت مي‌گرديد تا اينکه در سال 1247ق. وي در يک درگيري داخلي با برادرش سليمان ‌پاشاي بابان با قهر و غلبه از شهرزور و سليمانيه بيرون رانده شد. وي نيز که از حمايت دولت ايران نسبت به خود اطمينان داشت، روانه ايران شد. اين مسأله زمينه را براي منازعات بعدي فراهم ساخت و والي کردستان اردلان به دستور فتحعلي‌شاه آماده حمله به قلمرو عثماني شد.

خسرو‌خان سوم اردلان و مأموريت او در بابان


فتحعلي‌شاه پس از پناهنده شدن محمود پاشاي بابان، خسرو‌خان سوم ـ والي اردلان ـ را که پس از پدرش بر تخت ولايت کردستان اردلان جلوس نموده بود، در سال 1247ق. به دربار فراخواند (وقايع‌نگار کردستاني،124:1384/ صفي‌زاده،507:1378) و وي را مأمور انتصاب محمود‌پاشا بابان در شهرزور کرد.
 وی با نيرو‌هايش و محمودپاشا عازم شهرزور شد. سليمان‌پاشا به محض ورود نيروهاي والي، متواري گشت و محمود پاشاي بابان به قدرت رسيد. والي اردلان که به نظر قصد حمله به بغداد و فتح آن را داشت به دلیل شیوع بيماري وبا، به سرعت به سنندج بازگشت. (سنندجي، 1375: 204ـ203) اين اولين و آخرين مأموريت والي جوان اردلان از سوي دربار ايران به قلمرو امارت کردستان بابان بود. محمودپاشاي بابان که سال‌ها تحت حمايت عباس‌‌ميرزا حكمراني مي‌كرد، پس از مرگ وي در سال 1249ق. از حکومت بابان كناره‌گيري كرد و در خانقاهي که محل سادات و مشايخ نقشبنديه بود، گوشه‌نشيني اختيار کرد و بدين ترتيب، ملک بابان بر سليمان‌پاشا برادر او مسلم گشت. (باباني،149:1377) در تمامي سال‌هاي پس از انعقاد عهدنامه ارزنه‌الروم تا وفات فتحعلي‌شاه در سال 1250ق. برخورد نظامي جدّي ميان دو دولت رخ نداد، اما همواره با نقض برخي از مفاد عهدنامه از سوي طرفين، بساط تيرگي روابط بر پا بود. از آنجا که اين عهدنامه نيز نتوانسته بود تکليف حدود مرزهاي طولاني ايران و عثماني را به طور مشخص روشن کند، همچنان اختلافات مرزي و مسأله زوّار و عتبات و حجاج ايراني و اذيت و آزار آنان و از همه مهم‌تر مسأله ايل بابان و حکومت امارت نيمه‌مستقل آنان بر سليمانيه، نمايندگان امپراتوري عثماني و حکومت قاجار را به رفت‌وآمد و تشکيل جلسات متعدد واداشت. با اين حال، دو طرف هيچ وقت به نتيجه‌اي قطعي براي حل ريشه‌اي اين مسائل نرسيدند و دامنه اين اختلاف به دوره محمدشاه قاجار نيز کشانيده شد.

پناهنده شدن محمودپاشا بابان به ايران و شکست رضاقلي‌خان والي اردلان در انتصاب او بر امارت بابان 


محمود‌پاشا بابان پس از مدتي عزلت‌نشيني با جلب نظر پاشاي بغداد، حکومت ملک بابان را باری دیگر به دست گرفت. اما هنوز يک سال از حکومتش نگذشته بود که بر کنار شد و يکي از اقوام او به نام احمد‌پاشا از سوي علي‌رضا‌پاشا ـ والي بغداد ـ به حکومت بابان منصوب شد. (همان: 156)

محمودپاشا نيز بلافاصله با جمعي از نزديکان خود که حدود هزار نفر بودند، روانه ايران شد و نزد رضاقلي‌خان ـ والي وقت اردلان ـ پناهنده شد. (همانجا) رضاقلي‌خان پاشاي بابان را در سال 1257ق. با خود به تهران برد تا در مورد استقرار او در شهرزور از دربار كسب تكليف كند. دربار قاجار با استقبال از محمود‌پاشا، والي را مكلف به نصب مجدد او بر كرسي بابان كرد. رضاقلي‌خان اردلان در بازگشت به سنندج عازم شهرزور و سليمانيه شد. درست در اين زمان، حکومت محلي اردلان در آتش نفاق و اختلافات داخلي مي‌سوخت. واليه مادر رضاقلي‌خان والي جوان و ميرزا هدايت‌‌الله ـ وزير دستگاه اردلان ـ از مهم‌ترين مخالفان والي جوان اردلان بودند. (اردلان، 1325: 187ـ186)

در هنگام سفر رضاقلي‌خان به تهران، دامنه اختلافات داخلي آنان عميق‌تر شد. وزير بي‌تدبير اردلان با آگاهي از انديشه والي در مورد خويش و نزديكانش، بر آن شد تا با طرح نقشه‌اي، مأموريت والي را به شکست بکشاند. براي اين منظور، وي جمعي از مردان زبده فوج کردستان را به سرکردگي امان‌الله‌بيگ وکيل همراه محمود‌پاشا روانه سليمانيه کرد و خود با والي و جمعي از نزديکانش در جلگه مريوان خيمه زدند. او که پيش‌تر با عبدالله‌‌پاشا حاکم وقت بابان - اين زمان احمد‌پاشا هنوز به محل مأموريت خود نيامده و عبدالله‌پاشا به نيابت از وي، امور را اداره مي‌کرد- تباني نموده بود، به واسطه جاسوسان خويش به او اطلاع داد که لشکر والي از جنگجويان ماهر خالي شده و خود او نيز مشغول عيش و نوش است. عبدالله‌‌پاشا، با استفاده از اين فرصت به سپاه اردلان شبيخون زد و رضاقلي‌خان و سپاهش را به هزیمت دادند. (وقايع‌نگار کردستاني، 1384: 125/ مردوخ کردستاني،394:1379) از آن‌سو، لشکر ديگر خان اردلان که به سليمانيه رفته بود، با نهب و غارت اطراف، موفق به نصب محمود پاشاي بابان شد. اما خبر شکست و فرار والي، آن سپاه را نيز متلاشي و مجبور به بازگشت کرد. (اردلان، 190:1325)

رضاقلي‌خان در بازگشت براي عذر تقصير، نماينده خود، ميرزا عبدالمجيد نامي را روانه دربار قاجارکرد. از آنجا که پيش‌تر مادرش ـ واليه ـ براي شرح ماجرا به دربار فراخوانده شده بود، به خوبي درباريان را عليه والي تحريک کرده بود؛ به طوري که به محض ورود ميرزا عبدالمجيد، محمدشاه دستور قتل وي و عزل والي را صادر کرد. (سنندجي، 1375: 223ـ222)

حمله رضاقلي‌خان والي اردلان به سليمانيه به حکم شاهنشاه غازي ـ محمدشاه ـ مورد اعتراض سفير عثماني در ايران قرار گرفت و وي به بهانه اين تجاوز، درصدد برآمد خاک ايران را ترک نمايد. (اسناد و مکاتبات تاريخي قاجاريه، 1366: 2/19) محمدشاه قاجار که تا اين زمان به دلايلي، رابطه مناسبي با باب ‌عالي نداشت، در پي اين شکست، عزم خود را براي حمله به خاک عثماني جزم کرد. (واتسن،313:1348) نکته مهم اينکه اين تصميم، دلايل ديگري چون تداوم اذيت و آزار حجاج و زوّار ايراني از سوي عمال عثماني در طي دوران حکومت محمدشاه، حمله والي بغداد ـ علي‌رضا‌پاشا ـ به محمره (خرمشهر) در 1253ق. و قتل و غارت آنجا، تجاوز ايلات و عشاير سرحدي و ضبط اموال تجار و بازرگانان ايران را نيز داشت. بدين ترتيب محمدشاه در سال1259ق. همدان را مرکز عمليات خود قرار داد و فرماندهي اين سپاه را به برادر خود بهمن‌ميرزا داد. اما وساطت سفراي روس و انگليس (سايکس،486:1363) که براي حفظ منافع خود نمي‌خواستند وضع موجود ايران و عثماني به هم بخورد، مانع از اين لشکرکشي شد و آنان تا آنجا پيش رفتند که طرفين را براي انجام مذاکرات و برقراري صلح آماده کردند. (مشايخ فريدني، 1369: 45)


عهدنامه ارزنه‌الروم دوم و پيامدهاي آن


در ربيع‌الثاني 1259ق. کميسيوني مرکب از نمايندگان دولت ايران، عثماني و سفراي روس و انگليس در ارزنه‌الروم تشکيل شد و در نتيجه اين مذاکرات که چهار سال به طول انجاميد، عهدنامه ارزنه‌الروم دوم در جمادي‌الثاني 1263ق. در 9 ماده منعقد شد. در اين معاهده که جامع‌ترين قرارداد بین دو دولت تا آن زمان بود، براي رفع اختلافات ميان طرفين در مورد مسائلي از جمله وضعيت کردستان، ابهامات مرزي مسأله زوّار و حجاج ايراني و مسأله بازرگانان، راهکارهايي ارائه شد. (همان: 156)


در مورد حاکميت شهرزور، سليمانيه و ايل بابان و امارت نيمه‌مستقل آنان که سال‌ها از مسائل بحث ‌برانگيز ايران و عثماني در طي دوره قاجار بود، بر اساس ماده دوم اين عهدنامه مقرر شد ايران از هرگونه ادعا در مورد شهرزور و سليمانيه چشم‌پوشي کند. (اعتمادالسلطنه، 1367: 1681/ گزيده اسناد سياسي، 1369: 31ـ30) اين مسأله پيامدهاي متعددي براي قاجارها و حكومت محلي بابان و همچنين والي‌نشين اردلان در ايران در پي داشت. نخست آنکه: ايران با چشم‌پوشي از دخالت در امور شهرزور و سليمانيه براي هميشه نفوذ خود را در بين‌النهرين از دست داد. دوم آنکه بابان‌ها نيز بزرگ‌ترين حامي خود را در برابر باب ‌عالي از دست دادند و به زودي اسباب عزل کامل آنها فراهم آمد.

 حمايت ايران از اين حاکم‌نشين تا آنجا مهم بود که هنوز دو سال از انعقاد عهدنامه ارزنه‌الروم نگذشته بود که در سال 1266ق. باب‌ عالي بساط حکومت آنان را برچيد. اختلافات داخلي، دورويي و تقابل برخي از حکام بابان در برابر ايران و عثماني و ضعف دروني اين حکومت از جمله دلايل ديگر انقراض آنان بود.

مؤلف سيرالاکراد ـ از اعقاب این خاندان ـ اشاره دارد که: «چون در سنه 1265ق. عبدالکريم‌‌پاشا از دولت عثماني به ايالت عراق عرب نامزد گشت، چون يکي از رسومات و قواعد تنظيمات دولتي، رفع خانواده‌هاي قديم از هر مملکتي است، لاجرم توقف حاکم بابان را نيز خارج از قانون مي‌دانستند؛ در نهان به عبدالکريم‌پاشا سپردند که اگر بتوانند حاکم بابان را از ميان بردارد و حاکمي از غير بگذارد». (باباني، 1377: 169)

نتيجه


حکومت محلي اردلان کردستان از دوره صفويه به سبب شرايط سوق‌الجيشي خاص قلمرو خود به عنوان نيروي حائل در تلاقي دو امپراتوري ايران و عثماني قرار گرفته بود. لذا در دوره قاجارها نيز به سبب تداوم درگيري‌هاي ايران و عثماني و شرکت آنان در برخي از اين اختلافات، اين مقام و موقعيت خود را همچنان حفظ نمود.

قاجارها به سبب وجود اماکن متبرکه و دفاع از جماعت شيعه‌مذهب آنجا، حمايت از حکام بابان در برابر نايب‌السلطنه بغداد را حربه مناسبي براي گسترش نفوذ خود در بین النهرین مي‌دانستند.

در تمام دوره قاجار، همواره از امارت‌نشين بابان حمايت مي‌​شد و خاندان اردلان واسطه برقراری این کمک ها بودند.

سیاست حمایت قاجاران از والیان اردلان و اقتدار روز افزون آنان در قلمرو عثمانی ها، در موضوع تصرف شهرزور آسیب پذیر گردید. هزينه‌هاي سرسام‌آور دخالت ايران در شهرزور و دگرگونی​هایی که در اوضاع سیاسی و بین المللی آن روزگار رخ داد، ناکامي نهايي ايران در اين برنامه‌‌ها را سبب شد و واليان اردلان در این میان مجبور به پرداخت هزينه​های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اين دخالت‌ها بودند. 

تردد هیأت​های مختلف مانند هیأت عبدالرحمن پاشا (1219ش.) و محمود پاشا، لشکرکشي‌های مکرر که مستلزم تأمين آذوقه‌ براي سپاهيان و علوفه براي آنان بود، پناهندگي مکرر پاشايان بابان به سنندج که هر بار منجر به لشکرکشي براي نصب مجدد آنان مي‌شد، هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده‌اي بر والي اردلان تحميل مي‌کرد که تضعيف بنيه اقتصادي مردم كردستان را در پی داشت.

همچنین افزون بر تلفات نیروی انسانی، شیوع بیماری های واگیردار (وبا) نیز هزینه های اجتماعی و انسانی و اقتصادی حاکم نشین اردلان در شرایط فوق را افزایش می داد. 


از این رو لشکرکشي‌های مکرر دولت ایران و اردلاني‌ها به قلمرو عثمانی ضربات و خسارات جبران‌ناپذيري بر مردم کردستان وارد نمود. واليان اردلان به عنوان تابع حکومت مرکزي به سبب پيوستگي خاک قلمرو آنان با شهرزور و سليمانيه، در برنامه‌هاي سياست‌ خارجي قاجارها در قبال امپراتوري عثماني حضور داشتند و از آنجا که بخش اعظم برنامه‌هاي ايران از طريق بابان‌ها اجرا مي‌شد؛ بنابراين، بقا و کنترل و حمايت کامل از بابان‌ها به وسيله والي‌نشين مرزي اردلان امري ضروري و لازم به شمار مي‌رفت. این امر سبب شد عثمانی​ها در قرارداد ارزنه​الروم در صدد برآیند بابان‌ها را از صحنه سياسي کردستان بابان کنار بگذارند و واليان مورد اعتماد خود را به جاي آنان در شهرزور و سليمانيه مستقر سازند. با اين کار، بهانه‌ا‌ي براي ابقاي واليان اردلان نيز نماند و با مرگ امان‌الله‌خان دوم، معروف به غلام​شاه‌خان در سال 1284ق. بساط حکومت آنان برچيده شد و به جاي آنان، شاهزادگان قاجاري به حکومت کردستان رسيدند. ازاين‌رو مي‌توان گفت که تسلط ناقص قاجاريان بر شهرزور و امارت بابان و نيز حضور بي‌برنامه و افراطي اردلان‌ها در شهرزور، در نهايت به ضرر حکومت بومي و محلي اردلاني‌هاي کردستان تمام شد و منجر به انقراض اين سلسله محلي گرديد.
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